
نمونه اوليه 
گواهينامه موتورسواري زنان چاپ شد

معــاون امــور زنــان و خانــواده رئيس‌جمهــوري از چاپ 
نمونه اوليــه گواهينامــه زنان خبــر داد و گفت: براســاس 
آخريــن پيگيري‌هــا، اميدواريــم در هميــن مــاه صدور 
گواهينامــه موتورســواري بــراي زنان‌عملــي شــود. 
زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئيس‌جمهوري اظهار كرد: 
صدور گواهينامه موتورسيكلت زنان يكي از موضوعاتي بود كه زنان با آن 
مواجه بودند؛ امروز با توجه به شرايط حمل‌ونقل و ترافيك شهرها، زنان 
به موتورسيكلت به عنوان يكي از ابزارهاي تردد و راهكارهاي حمل‌ونقل 
روي آورده‌اند و اين روند نيز روزبه‌روز در حال افزايش است. مهم‌ترين 
وظيفه دولت اين است كه كمك كند كمترين آسيب متوجه زنان شود. 
نگراني جدي ما اين بود كه زنان به دليل نداشتن آموزش‌هاي رسمي، 
نداشتن گواهينامه و محروميت از بيمه، دچار صدمات مضاعف شوند و 

به همين دليل دولت به اين موضوع ورود كرد. 
معاون امور زنان و خانواده رئيس‌جمهوري با اشاره به همراهي مجلس، 
‌علما و روحانيون در اين زمينه تصريح كرد: در اين مسير علما و روحانيون 
اعلام كردند كه به هيچ عنوان موضوع موتورســواري زنان، حرام ذاتي 
نيست و مانند هر فعاليت ديگري بايد به آن توجه شود.  بهروزآذر ادامه 
داد: امروز زناني در كشور داريم كه خلبان، راننده خودروهاي سنگين و 

كشنده هستند و موتورسيكلت نيز يك وسيله حمل‌ونقل است. 
وي با بيان اينكه اقدامات آن انجام شده‌است، گفت: در آخرين صحبتي 
كه با پليس راهور داشــتم، حتي نمونه اوليــه گواهينامه زنان چاپ 
شده‌است. قرار بود در اسفندماه صدور گواهينامه انجام شود، اما جنگ 
رمضان آن را متوقف كرد. همچنين در همين ماه نيز قرار بود مراسم 
رونمايي از نخســتين گواهينامه‌زنان برگزار شود كه بار ديگر به دليل 
شرايط جنگي به تعويق افتاد. از آنجا كه پليس راهور و نيروي انتظامي 
متولي اصلي اين موضوع هستند، درگير موضوعاتي شدند، اما براساس 
آخرين پيگيري‌ها، اميدواريم در همين ماه قولي كه دادند، ‌عملي شود. 
بهروزآذر در پاسخ به اين پرسش كه آيا براي صدور گواهينامه زنان نياز 
به اصلاح قانون يا مصوبه مجلس وجود دارد، تأكيد كرد: خير، اگر نياز به 
اصلاح قانون وجود داشت، اين كار را انجام مي‌داديم. در اين زمينه هيچ 
خلئي وجود نداشت، يك سكوت بوده كه با مصوبه و مقرره و همراهي، 

اين موضوع برطرف مي‌شود. 
‌

مجازات جاعل و اشاعه‌دهنده بي‌عفتي
انتشار استوري رحيم زاهدي كه خود را مشاور وزير نيرو، دبير كل شبكه 
نخبگان ايران و عضو ستاد علم و فناوري شوراي عالي انقلاب فرهنگی 
معرفی کرده است. روز گذشته واكنش‌هاي گسترده‌اي را در پي داشت . 
زاهدي در استوري خود آورده‌بود كه »يكي از رؤياهاي كودكي‌ام رقم خورد، 
مادر تماس گرفت كه در فروشگاه اتكاي ازگل هست و به دليل عدم روسري 
بهش تذكر دادن و گفتن از ارائه خدمات معذوريم بلافاصله تماس گرفتم 
معاون وزير دفاع و رئيس سازمان اتكا، جوري شستمش كه گفت اين هفته با 
مادر برم پيشش و عذرخواهي بكنن. كلا ما چنين ابلاغ يا دستوري در دولت 
نداريم و جز سياست‌هاي آقاي پزشكيان علي‌الخصوص در زمان فعلي نيست 
هر نهادي به دليل بي‌حجابي بهتون خدمات ارائه نميده بيخود ميكنه و بايد 

باهاش برخورد شه.«
   تکالیف قانونی حجاب

فارغ از درستي يا نادرستي روايت مطرح‌شده درباره نحوه برخورد كاركنان 
فروشگاه، آنچه بيش از همه محل تأمل است، اظهار‌نظر فردي است كه خود را 
مقام دولتي معرفي كرده‌بود، آن هم درباره وجود يا عدم وجود تكاليف قانوني 

و مصوبات مرتبط با موضوع حجاب و عفاف است. 
شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي فرهنگ عمومي مصوبات متعددي در 
حوزه عفاف و حجاب به تصويب رسانده‌اند. از جمله »راهبردهاي گسترش 
فرهنگ عفاف« )مصوب جلسه ۵۶۶ مورخ ۴ مرداد ۱۳۸۴(، »سياست‌ها و 
راهكارهاي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب« )مصوب جلســه ۴۲۷ شوراي 
فرهنگ عمومي( و ساير اسناد مرتبط كه براي دستگاه‌هاي اجرايي، وظايف 
و مسئوليت‌هايي را پيش‌بيني كرده‌اند. در برخي از اين مصوبات نيز براي 
دستگاه‌هاي مشخص، از جمله در حوزه گردشگري و اماكن تحت نظارت، 
موضوع عدم ارائه خدمات به افراد متخلف از ضوابط مقرر نموده »به منظور 
تعميم فرهنگ عفاف در اماكن تحت نظارت بر حفظ حجاب اسلامي توسط 
كاركنان ســازمان ميراث فرهنگي و گردشــگري و عدم ارائة خدمات به 
مراجعين متخلف، افراد بدحجاب و بي‌حجاب« تأكيد شده‌است.  از سوي 
ديگر، همين اسناد بر لزوم پايبندي مديران و مسئولان به ارزش‌هاي فرهنگي، 
رعايت شــئونات اســامي و ترويج فرهنگ عفاف و حجاب تأكيد كرده و 
مسئولان را مكلف به حساسيت و اهتمام در اجراي اين سياست‌ها دانسته‌اند.  
بنابراين، اگر مقام مسئولي مدعي شود كه اساساً هيچ مصوبه يا دستورالعملي 
در اين زمينه وجود ندارد، صحيح نيســت، زيرا مسئولان اجرايي در مقام 
اظهارنظر عمومي بايد مبتني بر اسناد رسمي سخن بگويند و از بيان مطالبي 

كه مي‌تواند موجب ابهام در اجراي قوانين شود، پرهيز كنند. 
همچنين مطابق اصول حاكم بر حقوق اداري، همه مديران و مقامات اجرايي 
مكلف به اجراي قوانين و مقررات و رعايت ســوگندي هستند كه در آغاز 
مسئوليت خود براي پاسداري از قانون ياد مي‌كنند، بنابراین ضروري است 
مراجع ذي‌صلاح، اظهارات و اقدامات اين مقام مسئول در حمايت آشكار از 
رفتارهاي بدحجابي و به‌كار بردن عبارت »شستمش« كه خلاف شأن يك 
مقام دولتي است در توصيف نحوه برخورد با يكي ديگر از مسئولان، ضمن 
معرفي وي به هيئت رسيدگي به تخلفات اداري و همچنين تشويق يا ترغيب 

به فساد )بدحجاب و بي‌حجابي( به دستگاه قضايي معرفي گردد. 
   جعل عنوان 

البته با فاصله كمي از انتشار اين استوري بود كه به يك باره موج تكذيبیه‌ها 
در خصوص ســمت زاهدي راه افتاد. در ابتدا وزارت نيرو اعلام كرد كه فرد 
مذكور هيچ‌گونه سمت، مسئوليت يا ارتباطي با وزارت نيرو و وزير نيرو ندارد 
و با جعل عنوان، اقدام به انتشار مطالب خلاف واقع كرده‌است كه در مراجع 
قانوني قابل‌پيگيري خواهد بود. از سوي ديگر معاون وزير دفاع نيز با تأكيد 
بر اينكه ‌هيچ تماسي از سوي فرد‌ منتسب به مشاور وزير با من گرفته نشده 
گفت: شماره منتشر شده هم متعلق به من نيست! همچنين روابط عمومي 
سازمان اتكا تأكيد كرد كه عذرخواهي از رحيم زاهدي را تكذيب مي‌كنيم و 

حق پيگيري قضايي محفوظ است. 
با وجود همه اينها، خبرگزاري تسنيم خاطرنشان كرد كه بررسي‌هاي اين 
خبرگزاري حاكي از اين است كه اگرچه اين فرد عنوان »مشاور وزير نيرو« 
را جعل كرده و با اين عنوان حاشيه‌ساز شده‌است، اما در سازمان‌هاي ديگر 
دولتي عناوين شغلي مشابهي دارد كه نياز است اين سازمان‌ها در خصوص 
به‌كارگيري چنين فرد حاشيه‌سازي، تجديدنظر و دستور عزل وي را صادر 
كنند. بعد از انتشار اين اخبار، رحيم زاهدي قسمت »درباره من« صفحه خود 

را تغيير داد و عناوين دولتي خود را حذف كرد. 
  انتظارها

اين انتظار وجود دارد كه مسئولان اجرايي، به جاي حمايت از رفتارهاي مغاير با 
قوانين و مقررات و تضعيف مصوبات رسمي كشور، خود پيشگام اجراي قانون، 
پاسداري از هنجارهاي عمومي و رعايت شأن و حرمت مسئوليت‌هاي اداري 
باشند. از سوي ديگر لازم است بخش‌هاي حقوقي دستگاه‌‌هاي دولتي و اداري 
نسبت به جعل عناوين و انتشار اكاذيبي كه توسط اين فرد انجام شده اقدامات 
قاطعي را انجام دهند؛ همچنين با توجه به جنبه عمومي جرم انجام شده اقدام 
قاطع دادستاني در خصوص جلوگيري از اشاعه بي‌عفتي نيز مورد انتظار است. 

حامد دهقان
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تابستان در مسير جبران تحصيلي
پس از پايان يك سال تحصيلي متفاوت و وقفه‌هاي آموزشي بي‌شمار، پايگاه‌هاي تابستاني دانش‌آموزان شروع به كار كرد‌

مهسا گربندي
  گزارش یک 

سيدجواد شيخ‌الاسلامي
   گزارش 2

الگوهاي آموزشي مبتني بر عصر صنعتي، پاسخگوي عصر هوش مصنوعي نيست

نمره‌ها به چه كسي تعلق مي‌گيرد؟!
نظام آموزشي ايران، همچنان بر الگوهاي عصر صنعتي 
اســتوار اســت، در حالي كه دانش‌آموزان در عصر 
ديجيتال و هوش مصنوعي زيسته‌اند. اين ناهماهنگي 
ساختاري، بحران انگيزه، بي‌اعتباري نمرات و فاصله‌‌ 
عميق ميان مدرك و مهارت را دامن زده‌است. از سوي 
ديگر، گســترش ابزارهاي هوش مصنوعي، پرسش 
بنياديني را پيش روي معلمان، والدين و سياست‌گذاران 
قرار داده‌است: »نمره‌‌ دانش‌آموز، بازتاب چه كسي يا چه 
چيزي است؟« اين گزارش با تكيه بر نظريه‌ي »موج‌هاي 
ســوم« الوين تافلر و يافته‌هاي علوم شــناختي، 
ريشه‌هاي اين بحران را واكاوي و سعي در ارائه راهكار 
عملي براي گذار به مدرســه‌ي موج جديد اســت. 

     3 موج تمدني و مدرسه‌‌ امروز
الوين تافلر، آينده‌پژوه مشهور، بيش از پنج دهه پيش در 
كتاب‌هاي »شوك آينده« و »موج سوم« نشان داد كه تاريخ 
بشر از سه موج كشاورزي، صنعتي و فراصنعتي )ديجيتال( 
عبور كرده‌است. مدرســه‌‌ مدرن، فرزند موج دوم است؛ با 
زنگ‌هاي منظم، نيمكت‌هاي يكســان، محتواي ثابت و 
ارزشيابي كمي )نمره(. اما جهان وارد موج سوم شده؛ جايي 
كه دانش، جايگزين سرمايه و زمين مي‌شود و »يادگيري 
مادام‌العمر« و »انطباق‌پذيري« حرف اول را مي‌زند. مشكل 
آنجاست كه مدارس ما هنوز در ساختار و محتواي موج دوم 
گير كرده‌اند، در حالي كه دانش‌آموزان در فضاي ديجيتال 
تنفس مي‌كنند. اين ناهماهنگي، منشأ اصلي بي‌اعتباري 

نمرات و كاهش انگيزه است. 
   4 نوع »آموختن« در نظام آموزشي كنوني

بر اساس تفكيك تافلر و شواهد عصب‌شناختي، مي‌توان 
يادگيري را به چهار دسته تقسيم كرد:

     آموختن براي »حال« )مرتبط با موج اول(: يادگيري 
عملي و بي‌واسطه كه به نياز كنوني پاسخ مي‌دهد )مانند 
آموزش فتوشاپ يا برنامه‌نويسي(. در مدارس ما جايگاهي 

ندارد. 
    آموختن براي »آينده« )مرتبط با موج دوم(: طراحي 

شده براي شغلي مشخص در آينده‌ي نسبتاً قابل‌پيش‌بيني. 
امروز به دليل تغيير سريع مشاغل، كارايي خود را از دست 

داده‌است. 
   ‌آموختن براي »لذت و اشتياق« )فراموجي(: ريشه 
در كنجكاوي ذاتي؛ مدارس ما نه تنها پرورش نمي‌دهند، 

بلكه با برنامه‌هاي اجباري خاموشش مي‌كنند. 
  آموختن براي »گذشته« )زهرآلودترين نوع(: محتواي 
منســوخ و بي‌كاربرد )نام شــاخه‌هاي فرعي رودخانه، 
تاريخ‌هاي بي‌ربط، فرمول‌هاي قابل جست‌وجو( كه نه‌تنها 
انگيزه را مي‌كشد، بلكه »شوك آينده« را تشديد مي‌كند. 

بررسي كتاب‌هاي درســي و امتحانات نشان مي‌دهد كه 
نظام فعلي عمدتاً بر نوع چهارم و گاهي دوم متمركز است و 

از نوع اول و سوم غافل مانده‌است. 
    چرا دانش‌آموز از مدرسه گريزان است؟ 

پرســش هميشــگي والدين و معلمان اين است: »چرا 
دانش‌آموز ســاعت‌ها پاي بازي و استريم مي‌نشيند، اما 
10 دقيقه درس نمي‌خواند؟« پاسخ در تفاوت »طراحي 
تجربه« نهفته است. بازي‌هاي ويدئويي بر پايه‌‌ اصول علوم 
اعصاب پاداش طراحي شــده‌اند: پاداش فوري و متغير، 
چالش متناسب با سطح، حس خودمختاري، روايت جذاب 
و بازخورد بي‌واسطه. در مقابل، مدرسه نمره‌ ديرهنگام، 
محتواي يكسان، عدم انتخاب، محتواي خشك و بازخورد 
مبهم ارائه مي‌دهد. بنابراين، مشكل »بي‌انگيزگي« نيست؛ 

مشكل »طراحي نادرست تجربه‌‌ يادگيري« است. 
     مثلث نمره: هوش مصنوعي، والدين، معلم

ماجراي عيني و تأمل‌برانگيز »اميرعلــي« )دانش‌آموز 
كلاس يازدهم كه با كمك هوش مصنوعي نمره‌‌ ‌۱۹گرفته 
بود( نشــان مي‌دهد كــه نمره‌ها ديگر بازتــاب توانايي 
دانش‌آموز نيستند. يك مثلث ســه‌ضلعي جاي او نمره 

مي‌گيرد:
    هوش مصنوعي: تا وقتي سؤالات بر بازتوليد اطلاعات 
متمركز باشد، هوش مصنوعي هميشه برتر عمل مي‌كند. 
‌ والدين: فشار نمره، برخي والدين را به انجام تكاليف يا 

تأمين ابزارهاي پيشرفته واداشته است. 
‌معلم: گاهي طراحي ســؤالات تكــراري و حفظ‌محور، 
»تقلب هوشمندانه« را بيش از »يادگيري واقعي« پاداش 
مي‌دهد.  تنها راه، حركت به سوي »ارزشيابي اصيل« است: 
پروژه‌هاي بلندمدت، پورتفوليو، شبيه‌سازي موقعيت‌هاي 
واقعي‌ و ارزيابي مهارت همــكاري با هوش مصنوعي، نه 

مبارزه با آن. 
    آيا بازگشت به آموزش حضوري راه‌حل است؟

برخي مسئولان، مشــكلات را ناشي از آموزش مجازي 
دوران كرونا مي‌دانند، اما شواهد ميداني نشان مي‌دهد 
كه پس از بازگشت به حضوري، انگيزه و يادگيري بهبود 
چشــمگيري نداشته‌است، زيرا مشــكلات ساختاري 
)محتوا، روش، ارزشيابي( پابرجا هستند. تغيير بستر، 
بدون تغيير »نرم‌افزار آموزشي«، تنها هزينه و استرس 
را بازمي‌گرداند. راه حل، »تغيير پارادايمي« از مدرسه‌ 

صنعتي به مدرسه‌‌ موج سوم است. 
     راهكار پيشنهادي 

بر اساس شــواهد علمي و تجارب جهاني، 10 پيشنهاد 

مشخص براي نظام آموزشي تدوين شده است:
۱. بازنگري محتوايي: حذف مباحث منسوخ و غيركاربردي 
و جايگزيني با سواد ديجيتال، مالي، حقوقي، رسانه‌اي، 

مهارت‌هاي زندگي و قوانين كشور. 
۲. ارزشيابي اصيل: اختصاص حداقل ۵۰ درصد نمره به 
پروژه‌هاي عملي و فرايندمحور )به جاي سؤالات حفظي(. 
۳. درس مســتقل ســواد هوش مصنوعي از پايه هفتم: 
پرامپت‌نويسي، تشخيص محتواي توليدشده، اخلاق و 

محدوديت‌ها. 
۴. كاهش تراكم، افزايش عمــق: به جاي ۱۲- ۱۵ درس 
حفظي، ۵- ۶ درس بــا پروژه‌هاي بلندمدت )كيفيت بر 

كميت(. 
۵. پروژه‌ي شخصي: دو ساعت در هفته »زمان اكتشاف 

آزاد« با راهنماي مربي و بدون نمره‌‌ كمي. 
۶. درس مهارت‌هاي زندگي )اجباري و عملي(: مديريت 
مالي، قوانين پايه، كمك‌هاي اوليه، بهداشت روان و حل 

تعارض. 
۷. توانمندسازي معلمان: سالانه ۳۰ ساعت آموزش رايگان 

در روش‌هاي نوين تدريس، طراحي پروژه و ارزشــيابي 
اصيل. 

۸. بازنگري در كنكور و پذيرش دانشگاه: تركيب ۴۰درصد 
معدل، ۳۰درصد پورتفوليو، ۲۰درصد مصاحبه انگيزشي و 
۱۰درصد رزومه فعاليت‌ها )الگوي دانشگاه‌هاي پيشرفته(. 
۹. تغيير جلســات اوليا و مربيان: تمركز بر »برنامه‌ رشد 

فردي« به جاي نمره و مقايسه. 
۱۰. فرهنگ‌ســازي عمومي: پايان نمره‌گرايي از طريق 
رســانه‌ها و شــبكه‌هاي اجتماعي، با تأكيد بر مهارت، 

خلاقيت و همكاري. 
   از امتحان حفظي تا پادكست خلاقانه

در يكي از مدارس، معلم ادبيات به جاي امتحان حفظي، 
از دانش‌آموز خواست يك پادكست پنج‌دقيقه‌اي درباره 
غزل حافظ بسازد و اجازه داد از هوش مصنوعي به عنوان 
ابزار استفاده كند، اما دانش‌آموز موظف بود خروجي را 
نقد، بازنويســي و نهايي كند. نتيجه، اثري بود با روايت 
شخصي و موسيقي كه مورد تشويق همكلاسي‌ها قرار 
گرفت و دانش‌آموز براي اولين‌بار ادبيات را جذاب يافت. 
اين تجربه، گرچه كوچك، نشان‌دهنده‌ي مسير درست 

تغيير است. 
   آينده‌سازان را براي آينده بسازيم

نظام آموزشــي ايران همچنان درگير ساختارهاي موج 
دوم اســت، در حالي كه دانش‌آموزان در موج ســوم و 
چه بسا چهارم زندگي مي‌كنند. اين شكاف هزينه‌هاي 
سنگيني در پي دارد: بي‌علاقگي، تقلب، فرار از مدرسه 
و فارغ‌التحصيلاني بي‌مهارت. به قول تافلر، »موج سوم 
به كساني تعلق دارد كه فكر مي‌كنند داستان بشري تازه 
آغاز شده‌است«. تغيير، هم از بالا )بازنگري سرفصل‌ها و 
ارزشيابي( و هم از پايين )معلمان، والدين و دانش‌آموزان( 
ممكن اســت. از هر خواننــده‌اي كه معلــم، والدين يا 
تصميم‌گيرنده اســت، دعوت مي‌شــود حداقل يكي از 
راهكارهاي ده‌گانه را از همين هفته اجرا كند. فرداي بهتر، 

با تغييرهاي كوچك امروز ساخته مي‌شود. 

براي دانش‌آموزان، تابستان امسال با يك تفاوت 
آغاز شده‌اســت، تعطيلاتي كه قرار نيست فقط 
ميان پايان يك ســال تحصيلي و شروع سال بعد 
فاصله بيندازد، بلكه قرار اســت بخشي از مسير 
از دست‌رفته يادگيري را بازســازي كند. سالي 
كه گذشــت، براي بســياري از دانش‌آموزان با 
تجربه‌اي متفاوت همراه بود، وقفه‌هاي آموزشي، 
تغييــر در روند معمول كلاس‌ها و شــرايطي كه 
برنامه‌هــاي درســي را تحت‌تأثير قــرار داد، 
بخشي از مســير آموزش را با چالش روبه‌رو كرد. 
حالا تابستان به نقطه‌اي براي جبران تبديل شده، فرصتي 
كه آموزش و پرورش مي‌خواهد از دل يك شرايط دشوار 
ايجاد كند تا تهديد ناشي از فاصله‌هاي آموزشي، جاي 
خود را به فرصتي براي يادگيري دوباره، تقويت مهارت‌ها 

و پرورش استعدادها بدهد. 
    فرصتي براي جبران

اوقات فراغت در نگاه اول، زمان دوري از برنامه‌هاي رسمي 
مدرسه است. اما در نگاه دقيق‌تر، يكي از مهم‌ترين زمان‌ها 
براي شكل‌گيري شخصيت، كشف استعدادها و تقويت 
توانمندي‌هاي فردي و اجتماعي دانش‌آموزان به شمار 
مي‌رود.  سال‌هاست كارشناسان تعليم و تربيت هشدار 
مي‌دهند كه بي‌برنامگي در اين روزها مي‌تواند بخشي 
از ظرفيت‌هاي نسل آينده را بدون استفاده باقي بگذارد، 
در مقابل، برنامه‌ريزي درست براي اين زمان، مي‌تواند 
به ســرمايه‌گذاري بلندمدت روي نيروي انساني كشور 
تبديل شــود.  از همين رو، پايگاه‌هاي تابستاني امسال 
تنها محلي براي گذراندن چند ساعت از روز دانش‌آموزان 
نيستند، قرار است محلي براي پيوند دوباره با يادگيري، 
تجربه فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري، تقويت مهارت‌هاي 
زندگي و حتي جبــران بخشــي از عقب‌ماندگي‌هاي 

آموزشي باشند. 
آموزش و پــرورش تلاش كــرده كه از يك شــرايط 
متفاوت، فرصتي تازه بسازد. در همين راستا، پايگاه‌هاي 
تابستاني در نقاط مختلف كشور فعال شده‌اند، از تهران 
تا اســتان‌هايي مانند زنجان، چهارمحــال و بختياري، 
اصفهان، كردستان و كرمانشاه، برنامه‌هايي براي حضور 
دانش‌آموزان در حوزه‌هاي آموزشي، مهارتي، فرهنگي، 
هنري و ورزشي تدارك ديده شــده تا تابستان جاري، 

تنها فصل تعطيلي نباشد، بلكه فرصتي باشد براي تجربه 
كردن، آموختن و البته ساختن. 

    ۵۰۰ پايگاه اوقات فراغت در شهر تهران
در تهران نيز همانند ديگر شهرها، برنامه‌ريزي گسترده‌اي 
براي فعاليت پايگاه‌هاي تابستاني انجام شده‌است. روز 
گذشته، مجيد پارسا، مدير كل آموزش و پرورش شهر 
تهران، در حاشيه افتتاح پايگاه‌هاي تابستاني در كانون 
قدس منطقه ۲، از آغاز فعاليت اين مراكز خبر داد و گفت: 
»افتتاحيه نمادين پايگاه‌هاي تابستاني شهر تهران برگزار 
شد و در اين مراسم حدود ۵۰ غرفه به نمايش كالاهاي 
توليدي دانش‌آموزان، بازي‌ها، فعاليت‌هاي خلاقانه، آثار 

هنري و برنامه‌هاي ورزشي اختصاص داشت.«
او با اشاره به گســتردگي برنامه‌هاي امسال اظهار كرد: 
»در شــهر تهران حدود هزار و ۵۰۰ پايگاه تابستاني در 

مدارس و كانون‌ها طراحي شده‌اســت. همچنين براي 
نخستين‌بار پژوهش‌سراهاي دانش‌آموزي نيز به چرخه 
پايگاه‌هاي تابستاني اضافه شده‌اند تا دانش‌آموزان بتوانند 
در حوزه‌هاي علم، پژوهش و خلاقيت نيز از ظرفيت اين 

مراكز استفاده كنند.«
اضافه‌شدن پژوهش‌سراها به برنامه تابستاني، نشان‌دهنده 
آن اســت كه نگاه به اوقات‌فراغت تنهــا به كلاس‌هاي 
آموزشي يا سرگرمي محدود نشده، بلكه قرار است بخشي 
از اين زمان، به پرورش ايده، تجربه‌هاي علمي و تقويت 
روحيه پرسشــگري دانش‌آموزان اختصاص پيدا كند، 
اقدامي كه اگر به طور دقيق و مناســب اجرا شود نتايج 

بسيار خوبي به دنبال دارد. 
    مأموريت تازه

اما تابســتان امســال يك تفاوت مهم ديگر نيز دارد، 

پايگاه‌هاي تابستاني علاوه بر برنامه‌هاي معمول، مأموريت 
جبران بخشي از عقب‌ماندگي‌هاي تحصيلي دانش‌آموزان 

را نيز بر عهده گرفته‌اند. 
مدير كل آموزش و پرورش شــهر تهران با اشاره به اين 
برنامه گفت: »بنا به دستور وزير آموزش و پرورش، موضوع 
جبران عقب‌ماندگي تحصيلي دانش‌آموزان در ايام جنگ 

به برنامه‌هاي پايگاه‌هاي تابستاني اضافه شده‌است.«
به گفته او، در اجــراي اين طــرح از ظرفيت نيروهاي 
آموزشــي و همكاران حق‌التدريس استفاده مي‌شود، 
نيروهايي كه براي نخستين‌بار در فصل تابستان در اين 
برنامه‌ها فعاليت خواهند كــرد و از توانمندي آنان براي 

جبران فاصله‌هاي آموزشي بهره گرفته مي‌شود. 
اين برنامه در قالب طــرح حامي بــراي دانش‌آموزان 
دوره ابتدايــي و طرح تقويت بــراي دانش‌آموزان دوره 

متوســطه اجرا خواهد شــد، طرح‌هايي كه هدف آنها 
كاهش فاصله‌هاي يادگيــري و كمك به دانش‌آموزاني 
است كه در جريان سال تحصيلي گذشته با چالش‌هاي 

بيشتري مواجه بوده‌اند. 
پارسا درباره ميزان استقبال پيش‌بيني‌شده از اين پايگاه‌ها 
نيز گفت: »حــدود ۴۰۰ هزار دانش‌آمــوز براي حضور 
در اين برنامه‌ها پيش‌بيني شده‌اند. حضور در پايگاه‌ها 
اختياري اســت و دانش‌آموزان و خانواده‌ها مي‌توانند 
پايگاه مورد نظر خود را انتخاب كنند. همچنين تلاش 
شده پراكندگي مراكز به گونه‌اي باشد كه دانش‌آموزان 
در محله‌هاي مختلف دسترسي آسان‌تري به اين برنامه‌ها 

داشته باشند.«
   فعاليت پايگاه‌ها تا نيمه شهريور ادامه دارد

آموزش و پرورش شهر تهران همچنين اعلام كرده كه اين 
مراكز تا ۱۵ شهريور فعال خواهند بود تا پيش از آغاز سال 
تحصيلي جديد، فرصت بيشتري براي اجراي برنامه‌هاي 

آموزشي، مهارتي و تربيتي فراهم شود. 
پارسا در اين رابطه توضيح داد: »به دليل شرايط ناشي 
از جنگ و اينكه سال تحصيلي با تأخير به پايان رسيد، 
آغاز فعاليت پايگاه‌هاي تابستاني نيز نسبت به سال‌هاي 
گذشته با تأخير انجام شد و به همين دليل فعاليت آنها تا 

نيمه شهريور ادامه خواهد داشت.«
پس از پايان اين دوره، آموزش و پرورش خود را براي آغاز 
فعاليت‌هاي آموزشي سال تحصيلي جديد آماده خواهد 
كرد، سالي كه قرار اســت پس از يك دوره متفاوت، با 

برنامه‌ريزي تازه آغاز شود. 
او درباره احتمال توقف فعاليت پايگاه‌هاي تابستاني در 
شرايط خاص نيز توضيح داد كه فعاليت‌هاي آموزشي و 
تربيتي آموزش و پرورش مانند ديگر بخش‌هاي خدماتي 
كشور ادامه خواهد داشت و تنها در صورتي كه مراجع 
ذي‌صلاح تصميمي براي تعطيلي اتخــاذ كنند، اين 

مجموعه نيز تابع همان تصميم خواهد بود. 
اكنون كلاس‌هاي تابستاني آغاز شــده است، نتيجه 
واقعي اين برنامه‌ها اما، نه در پايان اين دوره آموزشــي 
و مهارتــي، بلكــه در روزي مشــخص خواهد شــد 
كه دانش‌آموزان دوبــاره به مدرســه بازمي‌گردند، با 
مهارت‌هايي تازه، تجربه‌اي متفاوت و مسيري كه شايد 

كمي هموارتر از گذشته باشد. 

مرگ 5 نفر بر اثر تب كريمه كنگو 
رئيس اداره بيماري‌هــاي زئونوز از مرگ پنج نفــر براثر تب 
كريمه كنگو خبر داد و گفت: بيشترين موارد ابتلا در گرماست. 
محمد زينلي، رئيس اداره بيماري‌هاي زئونوز )بيماري‌هاي قابل انتقال 
بين انسان و حيوان( با بيان اينكه يكي از بيماري‌هاي قابل انتقال بين 
 )CCHF( انسان و حيوان، بيماري تب خونريزي‌دهنده كريمه كنگو
است و اين بيماري تقريباً در كشــور به شكل اندميك يا بومي وجود 
دارد؛ اظهار كــرد: تب خونريزي‌دهنده كريمــه كنگو نوعي بيماري 
ويروسي است كه مي‌تواند دام‌ها را آلوده كند، اين بيماري در حيوانات 
از جمله در دام‌هايي كه براي ذبح استفاده مي‌شوند معمولاً علائم قابل 
مشاهده‌اي ايجاد نمي‌كند به همين دليل، افراد بدون اطلاع از آلودگي 
دام، در صورت رعايت نكردن اصول حفاظت فردي، ممكن اســت از 
طريق خون و ترشحات حيوان آلوده شــوند.  وي افزود: از مهم‌ترين 

راه‌هاي انتقال اين بيماري، تماس با خون و ترشحات حيوان، به‌ويژه 
هنگام ذبح است. مخزن اصلي بيماري، نوعي كنه‌به نام »هيالوما« است 
است كه به وفور در مراتع، محل‌هاي نگهداري دام در حاشيه شهرها و 
همچنين مناطق روستايي وجود دارد. اين كنه‌ها ممكن است به‌طور 
اتفاقي انسان را مورد گزش قرار دهند و ويروس را وارد بدن او كنند، 
بنابراين بايد محل نگهداري دام‌هاي اهلي مثل گاو، گوسفند و بز در 
اماكن روستايي از محل زندگي انسان جدا و مرتباً با سمپاشي مناسب 
از بندپايان ناقل مثل كنه، پاكسازي شود. همچنين دامداران بايد از 
تماس دســت با كنه يا له كردن آنها بادست خودداري كنند.  زينلي 
ادامه داد: يكي ديگر از راه‌هاي انتقال بيماري، انتقال انسان به انسان 
است كه ممكن اســت در بيمارســتان‌ها رخ دهد. افرادي كه به اين 
بيماري مبتلا هستند، به‌ويژه در فاز خونريزي، در صورت عدم رعايت 

بهداشت مي‌توانند از طريق خون و ترشحات، ديگران را نيز مبتلا كنند. 
رئيس گروه بيماري‌هاي قابــل انتقال بين انســان و حيوان وزارت 
بهداشت با بيان اين‌كه بيشترين موارد ابتلا معمولاً در فصل گرم سال 
رخ مي‌دهد، گفت: رشد و تكثير كنه‌ها عمدتاً در اين فصل است. از آنجا 
كه اين بيماري متأسفانه در كشــور ما در جمعيت كنه‌ها بومي شده 
است، كنه‌ها مي‌توانند دام‌ها را آلوده كنند و در هنگام ذبح نيز بيماري 

به انسان منتقل شود. 
رئيس اداره بيماري‌هاي زئونوز وزارت بهداشت درباره آمار ابتلا به تب 
كريمه كنگو در كشور بيان كرد: سال گذشته در مجموع 49 مورد ابتلا 
به تب خونريزي‌دهنده كريمه كنگو )CCHF( در كشــور ثبت شد. 
متأسفانه اين بيماري، اگر به‌موقع تشخيص داده نشود و فرد بيمار در 
فاز حاد قرار داشته باشد و براي درمان مراجعه نكند، مي‌تواند منجر به 

مرگ شود. سال گذشته پنج مورد مرگ ناشي از اين بيماري در كشور 
گزارش شده‌است. 

زينلي درباره راهكارهاي پيشگيري از بيماري تب كريمه كنگو تصريح 
كرد: به هموطنان توصيه مي‌شود از خريد دام زنده يا گوشت‌دام‌هايي 
كه به صورت غيربهداشــتي ذبح و عرضه مي‌شــوند خودداري و دام 
زنده را از مراكز عرضه مجاز تحت نظر دامپزشــكي خريداري كنند. 
گوشت تازه نيز بايد دست‌كم 24 ســاعت و جگر و ساير احشاء دامي 
48 ســاعت قبل از مصرف در دماي يخچال نگهداري شــوند. مردم 
همچنين از مصرف گوشــت و جگر خام و نيم‌پز خــودداري كرده و 
غذاهاي كامل پخته‌شده مصرف كنند. همچنين در صورت نگهداري 
دام، از دســتكاري، كندن يا له كردن كنه‌هاي موجــود‌ روي دام‌ها 

خودداري كنند. 

     خبر 


